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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

ایـن فیلم سـاز جـوان بارهـا از اطرافیـان و همـکاران پدرم شـنیده  اسـت که «شـما برادرهـا چرا کاری بـرای پدرتـان نمی کنید و روایـت او را به 
تصویر نمی کشـید؟» پاسـخ محمد این اسـت: شاید ساختن این مسـتند خیلی سخت باشد. پدرم پزشک عمومی بود، ولی نه از آن هایی 
کـه مـردم تصـور می کننـد؛ نـه خانه ای داشـت، نـه پس انداز. همیشـه کتابی کنـار تختش بـود و دوربینـی از سـال های جبهه داشـت. او در 

بدنـش کلی ترکش داشـت. پـدرم یک روایت نیسـت، بلکه مرور یک زندگی اسـت.
محمـد عقیلـی بـا بیـان اینکـه پـدرم اشـاعه دهنده کارهـای مسـتند مـن و بـرادرم بـود، توضیـح می دهـد: علاقـه ام بـه دوربیـن، از همـان 
«زِنیـت»ی شـروع شـد کـه در کمـد پـدرم بـود. وقتی مسـتند «خـادم بیت المهـدی» را سـال 1391 درباره یـک فعال فرهنگی در حاشـیه شـهر 
سـاختیم، پـدرم سـراغ کتابخانـه اش رفـت و حـدود هـزار جلـد را بـه همـان بچه هـا اهـدا کـرد. او منتشـر کننده آثـار مـا بـود. وقتـی مهمـان به 
خانه مـان می آمـد، می گفـت آقـای فلانـی، ایـن کار آخـری اسـت کـه محمدمـان سـاخته اسـت. زمانـی کـه مـا او را از ایـن کار بازمی داشـتیم، 

می گفـت ایـن کارهـا اثـر دارد.
بعـد از شـهادت پـدرش، مدتـی حـال کار کـردن نداشـته و سـه مـاه کامـل از کار فاصلـه گرفتـه اسـت تـا اینکـه آقـای مسـعودی از 

شمس فیلم، پروژه ای درباره امام رضا)ع( به او پیشنهاد کرد؛ «نماهنگ عاشق  السلطان بود. کار هم شرایط سختی داشت؛ باید 
در صحن هـای شـلوغ حـرم، تصویـر حرکتی بدون قُرق و ریل گـذاری می گرفتیم. وقتی کار تمام شـد و خروجی را دیدم، گفتم 

گر هیچ کاری نکرده باشـم، همین یک کار بس اسـت. کار دیگری که همیشـه پایش می ایسـتم، مسـتند اورژانس هوایی  ا
اسـت. در یکی از سـکانس هایش، چهل دقیقه سـی پی آر بی وقفه بود، تا بیمار زنده به مرکز درمانی تحویل داده شـود.»

 درددل هایی هم دارد از مشکلات کار خودش و کسانی که مانند او با تصویر روایتگری می کنند؛ 
«متأسـفانه نگاهـی در کشـور دربـاره حرفـه فیلم بـرداری جـا افتـاده اسـت که ایـن هنـر را فرعی و 
غیرضروری تلقی می کند، انگار بودنش خوب اسـت و نبودنش مهم نیسـت. نتیجه این نگاه 
را همیـن روزهـا داریـم می بینیـم. وقتـی پیام های نظامی دشـمن حتـی از نظر فرم، نـور و صدا با 
دقـت سـاخته می شـوند، اما در پیام های رسـمی کشـور خودمـان، ترکیب بنـدی و صدابرداری 
اسـتاندارد رعایـت نمی شـود. ایـن بی توجهـی بـه فـرم، مسـتقیم در  پیـام تأثیر منفـی می گذارد. 
امثال من پس از سـال ها کارِ تصویربرداری، برای چنین روزهایی تجربه جمع کردیم، اما کنار 
گذاشـته می شـویم. گاهـی ما برای ضبط یک مسـتند رسـمی، کلی مجـوز و محدودیـت داریم، 

گرها بـا کمتریـن هماهنگی هایی مجوز پرواز هوایـی می گیرند.» ولـی بعضی بلا

گـر روایـت نکنیـم، قصه هـا از دسـت می رونـد. قصـه ای کـه ثبـت نشـود، حـذف  ایـن فیلم سـاز می گویـد: ا
می شـود. در سـال1۴۰1، وقتـی دشـمن تـا خیابان هـا آمـد، در جلسـه ای بـا مسـئولان امنیتـی گفتیـم مـا کـه 
سال هاسـت بـرای روایـت فتنـه، به کشـورهای منطقه رفته ایم، چـرا حالا که فتنه روبه روی ماسـت، اجازه 

نداریـم حتـی موبایلمـان را بـالا بیاوریـم؟ گفتنـد فعـلا صـلاح نیسـت.
او بـا بیـان اینکـه روایـت بایـد در لحظـه صـورت گیـرد، می افزایـد: همـان زمـان رفتـم سـراغ یـک 

جـوان هجده سـاله کـه بـه اتهامـات امنیتـی بازداشـت شـده بـود. قصـه اش را از زبـان 
گذار مسـتند با  بچه محلـش کـه طلبـه بود ، روایـت کردیم. آن قـدر بی طرف بود کـه صدا
وجـود اختـلاف نظرهـای زیـادی کـه بـا مـا داشـت، بعـد از تماشـای فیلـم، نظـرش تغییـر 

کـرد و همـکاری را پذیرفـت.

محمـد عقیلـی، فرزند شـهید مدافع سـلامت اسـت. تعریـف می کند که 
پـدرش بازنشسـته بـود، ولـی در اوج کرونـا، بـا ماشـین شـخصی اش تـا 
چناران می رفت. خرداد99 درحالی که در بیمارسـتان بنت الهدی در 
مشـهد و چنـاران شـیفت داشـت، دچـار علائـم خفیفـی شـد و در خانـه 
مانـد. روز دوم انـگار خـودش مطمئـن شـد ایـن علائم، سـرماخوردگی 
سـاده نیسـت و خـودش را قرنطینـه کـرد. همـان روز بـه پسـر دیگـرش، 
محسـن کـه او هم مستندسـاز و تدوینگر اسـت، گفته بود بـا دوربینت 
بـه اتاقـم بیـا و بـا فاصله بشـین. در فیلـم تلویحـی وصیت کـرده و گفته 
بـود کتاب هـای امانتـی را بـه کتابخانـه تحویـل بدهنـد، کلیـد فـلان 
کلینیـک را بـه فلان دکتر بسـپارند و... حتی سـهم چهار پسـرش از پول 
ماشین و رهن خانه را تقسیم کرده بود.محمد می گوید: بعدتر متوجه 
شـدیم مبلـغ زیـادی هـم رد مظالـم پرداخـت کـرده اسـت. صبحـش با 
پـای خـودش سـوار آمبولانـس شـد. یـک مـاه بسـتری بـود؛ ابتـدا دراثـر 
کرونـا، کلیـه و کبـدش از کار افتـاد و دسـت آخـر عفونـت بیمارسـتانی او 
را از پـا درآورد. همیشـه فکـر می کنـم پـدرم در اوج رفـت. چـون به قـول 
خـودش در همـان فیلـم گفتـه بـود بـا هیچ کـس هیـچ حسـابی نـدارد. 
پـدرم در طول عمرش، انقلاب اسـلامی ایران و جنـگ چریکی را دیده 
و هـم رزم شـهیدکاوه در کردسـتان بـود، خانـواده و نـوه داشـت و همـه 
خوشبختی هایی که یک فرد باید بچشد را چشید. من از روز زمین گیری 
برای خودم می ترسم. برای همین می گویم پدرم با عزت رفت. وقتی 
شـهید شـد، از روی نـام فامیلـی و آشـنایی کـه دیگـران به مـا می دادند، 
می فهمیدیم برای طبابت به حاشیه شهر هم رفت وآمد داشته است.

نقطه  عطف بعدی برای عقیلی، پروژه ای بود با محمدمهدی خالقی، 
مستندسـاز باتجربـه؛ »سـال1391 بـود، پـروژه ای با موضوع سـبک زندگی 

ایرانی اسـامی کـه دو قسـمت بیشـتر سـاخته نشـد. در ایـن پـروژه، مدیـر تولیـد 
قـای مهدی حجت پنـاه هم فیلم بردار بود و من واقعا خیلـی از او یاد گرفتم. آن  بـودم. آ

موقع هـا تجهیـزات زیـادی نداشـتم؛ بـرای همیـن سـراغ پـدرم رفتـم. او همیشـه می گفـت 
نمی توانـم بـه یکی تـان بیشـتر از دیگری کمک کنم. گفـت برو از مادرت دو النگـو قرض بگیر، 
بعـد همـان مقـدار را بـه او برگـردان. منـم همیـن کار را کـردم. یـک دوربیـن نیکـون D7100 را 

خریدم و چهار پنج ماهه پولش را پس دادم. قسـمت دوم مسـتند، پروژه به دو دوربین 
نیـاز پیـدا کـرد و من دوربین دو شـدم. آنجا بـود که تـازه اعتمادبه نفس پیـدا کردم.»

عقیلی از پروژه ای سنگین که بیست روز در زمستان سخت افغانستان گذشت، 
می گوید: زمسـتان1402 با محسن اسـام زاده، مستندساز بحران، برای ساخت 
مستندی ضدآمریکایی با موضوع تبادل اسیر میان آمریکا و طالبان به افغانستان 
رفتیـم. یـک روز در زنـدان بگـرام، منطقـه ای کـه پیش تـر بزرگ تریـن پایـگاه نظامـی 
آمریـکا در خاورمیانـه بود، حضور داشـتیم. زمانی که به آنجا رفتیـم، بگرام دراختیار 
طالبـان بـود، امـا رد پـای شـکنجه های آمریکایی ها هنـوز در آنجا مانده بـود. یکی از 
زندانی ها تعریف می کرد یکهو در سلول انفرادی را باز می کردند و یک سگ وحشی 
بـه جانمـان می انداختنـد و در را می بسـتند. مـا بـه لطـف موقعیـت سیاسـی یکـی از 
مصاحبه شـوندگان، توانسـتیم بـا دوربیـن وارد آن فضـا شـویم؛ جایـی کـه آمریـکا، 

در آخریـن روز حضـورش، زندانی هـای داعش و القاعـده را آزاد کرده و رفته بود.
ایـن تصویربـردار بـا بیـان اینکـه حضـور در بگـرام تجربـه ای بـود کـه تـا سـال ها بـا 
او خواهـد مانـد، ادامـه می دهـد: قصـه  مسـتند، از بگـرام فراتـر رفـت. آمریـکا بـرای 
تحت فشـارقراردادن طالبـان، پسـر پانزده سـاله  یکـی از رهبرانشـان را از قطر ربود 
و پنج سـال در افغانسـتان زندانـی کـرد. طالبـان هـم در پاسـخ، دو اسـتاد دانشـگاه 
آمریکایـی را ربـود تـا معاملـه صورت بگیـرد. پس از شکسـت عملیات هـای نجات، 
کـره تـن داد و تبـادل انجـام شـد. مـا از هـر دو طـرف مصاحبـه گرفتیـم؛   آمریـکا بـه مذا
»اَنـس» یکـی از مقامـات فعلـی طالبـان کـه اهـل شـعر و معتـدل  اسـت و یـک اسـتاد 
دانشگاه آمریکایی سابق به نام  »تیموتی ویکس»  که پس از آزادی به افغانستان 
برگشـت و گفـت می خواهم مسـلمان شـوم. این مسـتند هنوز بـه نمایش 

درنیامـده اسـت و مخاطـب بین المللـی دارد.
عقیلی می گوید: مسـتند بحران با بقیه مسـتندها فرق دارد؛ بعضی ها 
وقتی این واژه را می شنوند، تصورشان جنگ و گلوله است، اما بحران 
واقعـی جایـی  اسـت کـه نمی  تـوان صحنـه را تکـرار کـرد. بحـران یعنـی 
همه چیـز در جریـان اسـت و تصویربـردار بایـد در لحظـه، کارگردانـی 
هـم کنـد. یـادم می آیـد در بگرام، از صبح تـا غروب با دو باتـری و دو رَم، 

بی وقفه تصویر گرفتم؛ حتی وقت غذا خوردن 
نداشـتم. در ایـن شـرایط همیشـه بـه 
گر ما روایت نکنیم،  همکارانم می گویم ا

تبدیـل به عدد می شـویم.
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